
شایستگی های معلمی

   مقدمه
ارتبـاط و آمـوزش مؤثر نیازمند همکاری اسـت و بهترین راه بـرای جلب همکاری دانش آموزان این 
است که آن ها را به تصمیم گیری تشویق کنید. وقتی دانش آموزان به تصمیم گیری دعوت می شوند، 
احسـاس می کنند دیدگاه ها و  نظرهایشـان اهمیت دارد و در فرایند یادگیری مشـارکت دارند. این 
باعث می شـود احترام آن ها به خودشـان و به معلمشـان افزایش یابد. همچنین، مشارکت برای 
آن هـا فرصـت فراهـم می کنـد که مسـئولیت خود را در یادگیـری به عهده بگیرند. این شـرایط 
هم انگیزه، همکاری و تعهد به یادگیری ایجاد می کند و از خودسـری کاسـته می شـود. این 
یادداشـت با الهام از کتاب »روابط معلم و دانش آموز«، نوشـتۀهایم گینات تدوین شـده 

و تقدیم معلمان ارجمند می شـود.
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   احترام به خودمختاری کودکان؛
نقطۀآغاز همکاری مثبت

کودکان، همچون بزرگ سالان، دوست ندارند کسی به آن ها دستور دهد، چیزی 
را به آن ها دیکته کند یا آن ها را زیر فشـار قرار دهد. بهتر اسـت معلمان در رفتار 
با شـاگردان، احترام به خودمختاری ایشـان را نشـان دهند و از جمله های امری 
اجتناب کنند. توصیه می شود، معلمان به جای دستوردادن، به شکل توصیفی 

و تشـریحی بیان کنند که چه باید انجام شـود. به این نمونه ها توجه کنید:
معلم الف: »این صدا آزاردهنده است.«

معلم ب: »بس کن این صدا را!«
معلم الف: »تمرین های حساب در صفحۀشصت قرار دارد.«

معلم ب: »کتاب های حسابتان را بیرون بیاورید و صفحۀشصت را باز کنید.«
معلـم الـف: »کتـاب روی زمین افتاده )و جملۀبعدی، اگـر لازم بود: جای این 

کتاب روی میز اسـت.(.«
معلم ب: »کتابت را بردار.«

معلم الف، در باز است )و جملۀبعدی اگر لازم بود: باید بسته شود.(.«
معلم ب: »در را ببند!«

معلم ب به دانش آموزان می گوید چه کار بکنند، اما معلم الف از دستوردادن 
اجتنـاب مـی ورزد. معلـم الف فقط موقعیت را تشـریح می کنـد. اینکه چه 
کاری بایـد انجام شـود، از گفتۀمعلم آشـکار می شـود و  آنچـه باید انجام 

شـود نتیجه گیری خود دانش آموز اسـت، نه دسـتور معلم.
بعضی از معلم ها به واسـطۀبخش بخش کردن تقاضاهایشان و افزودن 
بـر تعداد آن ها، مقاومـت و بدرفتاری ایجاد می کنند. در اینجا، مثالی 

از عملکرد یک معلم ارائه می شـود:
1. خیلی خب، از همۀشما می خواهم دفترهای املا را ببندید. 

2. مدادهای قرمزتان را کنار بگذارید.
3. خب، بس است. دفترهای املایتان را ببندید.

4. دفترهای املا را بگذارید داخل میز تحریرتان.
5. دم دستتان نباشد!

6. کتاب های ریاضی را باز کنید و بگذارید مقابلتان روی میز.
7. حـالا خـوب شـد. فقـط کتاب هـای ریاضی تـان روی 

میز باشـد.
8. خوب اسـت که صاف بنشـینید. آدم های تنبل به درد 

کار مـا نمی خورند، مگر نه؟
9. حـالا بهتر شـد. خـب مدادهـای سـیاهتان را در 

بیاورید.
10. صفحۀشانزده کتاب را باز کنید.

ایـن ده دسـتور، ضـروری و مفید نبودند و سـبب 
پدیدآمـدن انزجار و کندشـدن جریان یادگیری 
می شـوند. یـک اعلام مختصـر، »حالا وقت 
ریاضیات است؛ تمرین های صفحۀشانزده«، 
خودمختاری بیشتری به دانش آموزان می داد 
و حس همکاری قوی تری ایجاد می کرد. 
وقتی از دانش آموز خواسته می شود کاری 
را انجـام دهـد، اگر پیام آمرانه و انتقادی 
نباشد، نتیجه، همکاری خواهد بود؛ 
در غیـر ایـن صـورت ممکن اسـت 

مقاومت پدید آید.

لق خیالی و کار گروهی: 
َ

   خ
رویکردی جذاب برای دادن 

اعتمادبه نفس به دانش آموزان
بـه دانش آمـوزان بگوییـد آنچـه را در واقعیـت 

نمی توانیـد بـه آن هـا آمـوزش دهیـد، در خیـال 
خودشان بسازند. برای مثال، خانم معلم پایۀچهارم، 

داسـتانی بـا عنـوان »پنج بـرادر دینی« بـرای بچه ها 
 خوانـد. هر دانش آموز  باید تصویـر آنچه را از این پنج 

برادر شنیده بود رسم می کرد و سپس به صورت مسابقه 
می دوید و نقاشـی  را بالای سـر خود نگه می داشـت. به 

ایـن ترتیـب، هر کس بلندتـر از دیگری داد می زد تا شـاید 
در رقابـت بـا دیگـران پیروز شـود و توجه خانـم معلم را به 

خود جلـب کند.
اولیـن برخـورد ناگهانـی خانم معلـم این بود که بـا فریاد 
بگوید: »اگر از جایتان بلند شـوید، وای به حالتان! کسـی 
هـم مـرا صدا نکنـد!« و حرف هـای دیگری از ایـن قبیل. 
امـا خانـم معلـم این بـار از این حرف ها نـزد. در عوض به 
آن ها گفت: »دلم می خواسـت همۀنقاشی هایتان را با هم 
ببینم. شـاید شـما بتوانید به همدیگر کمک کنید. هر کس 
با بغل دسـتی خودش تبادل نظر کند، من هم سـر می زنم 

و نظـرم را می گویم.«
 بچه هـا آرام شـدند. تنهـا صدایـی که به گوش می رسـید، 
زمزمه هـا و پچ پچ های هیجان زده شـان بـود. کار گروهی 

موفقـی از آب درآمد.
خانم معلم با رفتار مهربان و ملایم خود، میان دانش آموزان 
حس همکاری پدید آورد. او از امر و نهی خودداری کرد و 
دستور نداد. چیزی را که نمی توانست به طور عملی به آن ها 
بدهد، با شـیوه ای نمادین داد و از این طریق باعث شـد کار 
گروهـی به وجود آیـد و دانش آموزان بتوانند اعتمادبه نفس 

پیدا کنند.
در پایان این بخش، مشاهدۀ 
فیلم کوتاهی از نویسنده در 
ارتبـاط بـا ایـن مطالـب را 

توصیـه می کنم.

   راهکارهای جذاب برای ایجاد ارتباط مؤثر 
در ادبیات کلامی معلم

ادبیـات کلامـی معلـم در ارتباط معلـم و دانش آموز مؤثر 
اسـت. بـرای ایجاد تأثیر مناسـب به ایـن ملاحظات توجه 

کنید.
یـد: وقتـی بـا  1. پیشـینۀدانش آموز را در نظـر نگیر
دانش آمـوز روبه رو هسـتید، برای رسـیدن به هدف خود، 
بهتر است پیشینۀدانش آموز و خانواده اش را در نظر نگیرید 
و در این باره از وسوسـۀکاوش بپرهیزید. به جای آن، روی 
نیازهـای دانش آمـوزان متمرکـز شـوید. در تربیـت، هیچ 
جایـی برای جمله هـای متداول و بی شـماری که در آن ها 
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بیماری تشـخیص داده می شـود و آینـدۀآن هم پیش بینی 
می شـود، وجود ندارد:

ـ تو خیلی بی مسئولیتی. غیرقابل اعتمادی. آدم بشو نیستی.
ـ عاقبتتان گدایی است. زندان است. ادارۀآگاهی است.

ـ تو ننگ مدرسه ای. ننگ خانواده ای. ننگ کشوری.

2. اصـل »برچسـب زدن ممنـوع« را رعایت کنید. اگر 
معلمـان ایـن اصـل را به خوبی درک کنند و بـه کار ببندند، 
می توانند حتی در لحظات پردردسـری که دانش آموزان با 
مشـکلات مواجه می شـوند، مفیدتر باشـند. بـرای مثال، 
وقتی امیر، دانش آموز ده سـاله، از بی دقتی روی تختۀسیار 
کلاس افتاد و آن را انداخت، وحشـت زده شـد. آقا معلم در 
 به او می گفت: »تو چته پسر؟ 

ً
چنین موقعیت هایی معمولا

خیلـی دسـت و پا چلفتی هسـتی. چرا این قـدر بی دقتی؟ 
حالا چرا مثل آدم منگ ایستادی؟ منتظر چی هستی؟...«

اما این بار به جای برچسب زدن و تذکردادن، دربارۀموقعیت 
پیش آمده صحبت کرد و پاسخی متفاوت از همیشه خلق 
کرد. او گفت: »این تخته های سـیار هم عجب دردسـری 

دارند. بهشـان که دست می زنی، می افتند.«
 امیـر از ایـن پاسـخ غیرمنتظرۀمعلـم تعجب کـرد. معلم 
تختـه را از زمیـن بلند کرد، ماژیک را برداشـت و آنجا را که 
به هم ریختـه بود، جمع کرد. چشـمان امیـر گواهی می داد 

کـه چقدر از یاری معلمش سپاسـگزار اسـت.

3. بـا دانش آموزتـان همچون مهمـان خود صحبت 
کنید. معلم فهمیده،  با دانش آموزانش همان طور صحبت 
می کنـد کـه در خانـه با مهمانانـش. اگر مهمانـش، خانم 
احمـدی، موقع رفتن چتـرش را جا بگذارد، خانم معلم به 
دنبالـش نمـی دود و داد نمی زنـد که: آدم گیـج! هر بار که به 
خانۀمن می آیی، چیزی یادت می رود. هر دفعه باید چیزی 
 اگر آن سـرت به تنت بند نبـود، آن را 

ً
را جـا بگـذاری! حتما

هم فراموش می کردی. دلم می خواهد زنده باشـم و روزی 
را ببینم که مسـئولیت حفظ وسایلت را فراموش نمی کنی. 
من که بردۀسـرکار نیسـتم تا دنبالت راه بیفتم و وسـایلت را 
 می گفـت: »خانم احمدی، 

ً
جمـع کنم!«، بلکـه احتمالا

».
ً
چترتان لطفا

 احسـاس می کند ناچار 
ً
 با این حال، همان معلم، معمولا

اسـت وقتی دانش آمـوز کتاب، غذا و عینکـش را فراموش 
می کنـد، از او انتقاد کند.

4. عاقبـت دانش آمـوز را پیش بینی نکنیـد. اگر به 
کـودک گفتـه شـود عاقبتش چـه خواهد، شـاید این 
مقصد به سرنوشت او تبدیل شود و این اثرات منفی 
روی او خواهد داشت. یادتان باشد، ما نمی توانیم 
آینده را پیش بینی کنیم. بنابراین، نباید کودکان را 
بـه این گونه فکرکردن تشـویق کنیـم که آینده ای 

قطعی وجود دارد.

دانش آمـوزی کـه می خواسـت 
باستان شـناس شـود، ایـن راز را به 

معلـم خود گفـت. معلم بـا لحنی 
کـه آشـکارا تحقیرآمیز بـود، گفت: 

»تو باستان شـناس بشـوی؟ تو چپ و 
راسـتت را از هـم تشـخیص نمی دهی، 

آن وقـت می خواهـی بـروی در دشـت و 
بیابـان، کوزه های شکسـتۀعهد باسـتان را 

پیـدا کنی؟«

5. مراقب برخی سـؤال ها و پیام ها باشـید. 
برخی سؤال ها و پیام ها ممکن است باعث شوند 

کـودکان تصـور کننـد نـادان یا مقصر هسـتند، یا 
احساس خشم و کینه در دلشان پدید آید. سؤال معلم 

از نظـر دانش آموز چیزی موهوم و بی معنی نیسـت، 
بلکـه می تواند عواقبی ملمـوس در زندگی دانش آموز 

داشته باشد. سؤالات خصومت آمیز بر دانش آموز فشار 
می آورند و او تصور می کند در شـکنجه گاهی قرار گرفته 

است تا استنطاقش کنند. در ادامه، چند مورد از »چرا«های 
مخـرب را که یک معلم پایۀپنجم در طول جلسـۀتدریس 

پرسیده است، آورده ام:
چرا هیچ وقت عوض نمی شوی؟

چرا این قدر خودخواهی؟
چـرا مجبـوری با هر کسـی که از راه می رسـد گلاویز 

بشوی؟
چرا نمی توانی مثل بقیۀبچه ها باشی؟

چرا باید وسط حرف همه بدوی؟
چـرا نمی توانـی یـک بار هم که شـده اسـت دهنت را 

ببندی؟
چرا این قدر کندی؟
چرا همیشه هولی؟

چرا باید این جور موذی باشی؟
چرا این قدر درهم و برهمی؟

چرا این قدر فضولی؟
چرا هر چه به تو می گویم فراموشت می شود؟

چرا این قدر احمقی؟
روزگاری، »چرا« واژه ای برای سـؤال کردن بود. حالا دیگر 
مدت هاست این مفهوم رنگ  باخته است. »چرا« را به عنوان 
عامـل انتقاد و سـرزنش، بـد به کار برده و خـراب کرده اند. 
از نظـر کـودکان، »چـرا« یعنـی  تأیید نکـردن، ناامیـدی و 
ناخشـنودی. این واژه باعث می شـود سـرزنش های قبلی 
دوبـاره در خاطـر کـودک زنده شـوند. در چنین شـرایطی، 
معلم بهتر اسـت با آگاهی از اثرات مضر این پیام ها، آن ها 

را از گفتـار خـود حذف کند.
دانش آمـوزی گفـت: »اجـازه آقـا، من برای امتحـان آماده 
نیسـتم.« معلم وسوسـه شـد بپرسـد چرا، اما خـودداری 
 باعث خواهد شد 

ً
کرد. او می دانسـت این نوع سـؤال صرفا

دانش آموز بهانه بیاورد و درسـت و نادرسـت را با هم اشتباه 
کنـد و حقایـق را ناقص تحویل دهد و حتی دروغ بگوید تا 
از خـودش دفـاع کند. آقا معلم پرسـید: »مشـکلی داریم، 

راه حل چیسـت؟ می خواهی چـه کار کنی؟«
ایـن پاسـخ هیجانی ایجاد نمی کنـد، اما تأثیـری ماندگار 
دارد. حـس احترام برمی انگیزد و خودمختاری دانش آموز 
را محتـرم می شـمارد و مسـئولیت زندگی دانش آمـوز را به 

عهدۀخـود او می گذارد.

6. بـه عزت نفـس دانش آمـوز احتـرام بگذاریـد. در 
ارتباط بین معلم و دانش آموز جایی برای اظهارنظر مخرب 
نیسـت. معلم حرفه ای از اظهارنظرهایی که ممکن اسـت 
عزت نفـس دانش آمـوزان را ویران کنـد، اجتناب می کند. 
لقش خوش نیست و بدزبان است، مسئولیت 

ُ
معلمی که خ

سـنگینی بر عهده دارد.
دانش آموزی به معملش گفت: »دیشـب سـردرد داشـتم و 
نتوانسـتم برای امتحان آماده شـوم. می بخشـید، می توانم 

فـردا امتحان بدهم؟«
آقـا معلم: »اشـکال ندارد جانم. فقـط روی ورقۀامتحانت 
بنویس »مشـکل روانی« و یک صفـر گنده هم بگذار پای 

ورقه ات.«
وظیفۀمعلم این است که درمان کند، نه اینکه آسیب بزند. 
به عبارت دیگر، به جای تأکید بر مشکلات، باید به دنبال 
راه حل هایی برای حل آن ها باشـیم. در این مسیر، برقراری 
ارتباط صمیمی و دوسـتانه با دانش آموزان به عنوان بهترین 

راهکار مطرح می شود.
در پایـان دعـوت می کنـم 
خلاصۀمطالب گفته شده 
در بخش دوم را با استفاده 
ازرمزینۀمقابل مشاهده 

کنید. 

منبع

هایم جی گینات )1395(. روابط معلم ودانش آموز، 
ترجمۀ سیاوش سرتیپی،  علم، تهران.

رشد معلم    دورۀ 42    شمارۀ 3    آ ذرماه  14٠2 26


